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Abstract 
The purpose of this article, which is written under the descriptive-analytical method, is to 
study more closely the phenomenon of religious superstition, as well as to identify the 
affecting factors that cause it in some people, albeit from the perspective of the Qur’an. 
The most important are factors such as personal profiteering, defending one’s favorite 
religion, weakening various viewpoints of opponents, corruption in religion, as well as 
religious tyranny. Of course, some superstitions such as bidʿa (heresy), taḥrīf (distortion), 
qīās (analogy), following mutashābihāt (ambiguous similarities), and intentional or 
unintentional mistakes of the narrator or listener of Hadith are formed sometimes due to 
the weakness of people’s religious beliefs. Even extremism in matters such as rationalism, 
traditionalism, religious toleration, or committing ghuluww (exaggeration) for the benefit 
of making myths seem among the causes of religious superstitions. Anyhow, identifying 
the causes of superstition is undoubtedly one of the most fundamental steps towards the 
pathology of this inauspicious phenomenon. Such a crucial task can put preventive 
mechanisms in front of present religious communities to increase popular religious insight 
and not fall into the abyss of superstition and its consequences. It seems only by trusting 
on God and a sheer obedience to the resuscitative teachings of divine leaders on the one 
hand and relying on human reason and attempting to raise the level of knowledge on the 
other, this destructive phenomenon can be overcomed. 
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  ريتفاس تيبا محور م ي قرآن كر  دگاهي از د  يني د  گرايي خرافه ساز نهيعلل زم

  ظلال القرآن  ينمونه و ف ياجتماع
 نظرخوش نیبخوب م یکر   دیس|      جعفر تابان |       یفراهان یمهد
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 چكيده

  ده ي پد   تر ق ي دق   ي ه شـده، بررس ـنوشـت  ي ل ي تحل   - ي ف ي صـورت توص ـو به  اي مقاله كه با روش كتابخانه   ن ي هدف ا 

افراد، موجب به وجود آمدن   ي قرآن در بعض ــ دگاه ي اســت كه از د  ي و شــناخت عوامل   ي ن ي د   گرايي خرافه 

  د ي خود و سست نشان دادن عقا  ة دفاع از مذهب موردعلاق  ، يي چون: سودجو  ي . عوامل گردد ي م   ده ي پد   ن ي ا 

مانند    ي افراد، خرافات   ي ن ي د   ي براثر ضـــعف باورها   ز ي . گاه ن ي ن ي و اســـتبداد د   ن ي در د   ي مخالفان، افســـادگر 

ــابهـات و    ي رو ي پ   ، يي گرا اس ي ـق  ف، ي بدعت، تحر  ــتبـاهات عمـد   ا ي ـاز متشـ ــهو   ا ي ـ  ي اشـ ــنونده    ا ي ـناقل   ي سـ شـ

ائل   ط ي وتفر افراط   ي گاه   حتي . اسـت  گرفته شـكل    ن ي تسـامح در د   ا ي  يي گرا   نقل   ا ي   يي گرا مانند عقل   ي در مسـ

ازي اسـطوره   ي افراد برا   نمايي بزرگ   ا ي  مار م  ي ن ي از علل به وجود آمدن خرافات د   ، سـ  د تردي ي . ب د آي ي به شـ

ا  ناسـ اس ـ  ار ي بس ـ  هاي از گام   ، پردازي و خرافه   گرايي خرافه   ي ها علت   يي شـ ناسـي ب ي در آس ـ ي مهم و اسـ   ن ي ا   شـ

ام   ة د ي ـپـد  ــازوكـارهـا   مون ي نـ ــت و سـ و موجـب    دهـد ي قرار م   ي ن ي جوامع د   ي رو   ش ي را پ   رانـه گي ش ي پ   ي اسـ

  ن ي گرفتار نگردند و سـاحت د   گرايي خرافه و خرافه   ة تا در ورط   گردد ي م  دار ن ي در افراد د   افزايي رت ي بص ـ

از و ناجور دور بدارند. نت   ة وصـل   ن ي را از ا  ي دار ن ي و د    ز ي و ن   ي عقل و خردورز   بر ه ي تنها با تك   كه ن ي ا   جه ي ناسـ

ــطح  رهبران    بخش ات ي ـح   م ي كـامـل از تعـال   ي رو ي علم و معرفـت و پ   توكـل بر خـداونـد متعـال و بـالا بردن سـ

 غلبه نمود.  گر ران ي و   و ي د   ن ي بر ا   توان ي است كه م  ي آسمان 

    . اس ي غلو، بدعت، ق  ف، ي تحر   ، گرايي خرافه :  واژگان كليدي 
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  مقدمه

خرافه را در كتب لغت، كلام باطل، بيهوده، پريشـان و افسـانه و زوال عقل ناشـي از پيري 

كه   دانسـته شـده اسـت   اسـاسـي بي   اعتقادات   ، خرافات   چنين هم  .) ش   ١٣٧٧اند (دهخدا،  كرده معنا 

نيســت، بلكه در   مانده عقب   ندارد و مختص جوامع   با عقل و منطق و علم و واقعيت ســازگاري 

  ؛ ) ١٠٧ص ،  ٧ج ، ش  ١٣٧٨جوادي، (   دارد  هاي موهوم رواج انديشه   گونه جوامع پيشرفته نيز اين 

ت كه     كليبه ولي در اصـطلاح مقصـود از آن، حكايت يا قصـه يا عقيده فاسـد و رأي باطل اسـ

ــت و  ــيع خرافـات    ازلحـاظ خلاف منطق و واقعيـات اسـ ــمولي كـه در معنـاي وسـ عموميـت و شـ

ت  انه هسـ اطير يا حكايات افسـ امل اسـ خرافات    ). ٤٨٠ص ، ش  ١٣٥٧گردد (نوري، اي نيز مي ، شـ

د و افراد غيرمتخصص به بيان ن شو معارف ديني ضعيف مي كه   ند ي آ ي م به وجود قتي  ديني هم و 

ائل ديني   ير جريان خود  كه از سـرچشـمه مي  آب  . پردازند مي مسـ د پاك اسـت، اما در مسـ جوشـ

شـود. سـرچشـمه معنويت نيز در ابتدا عاري از هرگونه    عارض   بر آن   هايي آلودگي ممكن اسـت 

ــت،   ــتر افكار ديگران قرار مي  تدريج به آلودگي اس گيرد، اين امكان وجود دارد كه  كه در بس

ــود يا فقط علما با ابزار ذره آلودگي  ــي پيدا كند كه ديده ش ــوس يا نامحســوس بيني  هاي محس

  بتوانند آن را ببينند. 

در دل   و دارد   اســت كه مبدأ آســماني و وحياني   هايي يم و برنامه اي از تعال دين مجموعه 

به  ولي گاهي كرده اسـت.   را براي حفظ سـلامت و اصـالت خود جاسـازي   كارهايي راه خود،  

ــالتي،  ه ميـان مي   روي كج دهـد،  رخ مي   ي انحراف   دنبـال هر رسـ د و خرافـات و موهومـات و  بـ آيـ

ته مي   هم روي   ها بافي خيال  له مي   آن تا  گردد انباشـ ل بزرگ فاصـ گيرند جا كه مردمان از آن اصـ

ــيد قطب، و دور مي  ــوند (س ــت پيروان آن حت   ). ٣٣٠ص  ، ١ج  ، ش  ١٣٨٦ش ي گاهي ممكن اس

ــت بزننـد، بـه خيـال آن مكتـب، بـه مهم  ــت  كـه كـاري كـه مي ترين جنـايـات دسـ كننـد موردِ خواسـ

  ). ١٤٢ص  ، ٣ج  ، ش  ١٣٩٨كنند (محقق داماد، خداست و آنان براي خدا تلاش مي 

ــت ات الهي اسـ ــد آيـ ات ضـ   خرافـ

هـي الـ ن  ديـ در  ــت  يســ نـ   خـرافــات 
  

  ولي مذهب خرافات را پناهي اســت  

اهي ــد اين كفر و تبـ اشـ ذهـب بـ   ز مـ
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اصـــرار   ها بر آن   وســـته ي را شـــناخت و پ   كارها راه  د ي با  ، ن ي د   قت ي از حق   فتادن ي دور ن  ي برا 

ــتر    ي ن ي خرافـه د   د ي ـاز تول   ي ر ي جلوگ   ي راه برا   مؤثرترين و   ترين مهم   . د ي ـورز    هـاينـاآگـاهيدر بسـ

فاصـله خود را  هرقدر ، مسـلمانان   . اسـت   قرآن  ويژه به   ، ن ي د  ي اهتمام عالمان بر متون اصـل ي، مردم 

 ــ  تر بيش   ، تر كننـد كم   ي كتـاب اله   ن ي بـا ا  ــت آفـات در امـان    گر ي خرافـات و د   ب ي ـاز آسـ امـا ؛  نـد هسـ

تر شــدن به ك ي و نزد  قرآن  گرفتن از  فاصــله   ، اســت   ي جار   ي اســلام   اكنون در جوامع   چه آن 

 ــ ــت  ن ي د   ي حواش ــول    كه چنان ؛  اس ــال  ) در ص اكرم ( رس ــت نزول    ي ها همان س از ، قرآن نخس

او را در   ت ي و خداوند شــكا  ند كرد   ت ي كتاب، نزد پروردگار شــكا   ن ي ا   ت ي و مظلوم   ت ي مهجور 

  فرمود:  ثبت  قرآن 

خَذُ *    سُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّ   ) ٣٠*. (فرقان: جُوراً مَھْ وا ھذَا الْقُرْآنَ  وَ قالَ الرَّ

ــلامي نيز  ــركت  رهبر معظم انقلاب اس كننده در چهارمين اجلاس  در ديدار با مهمانان ش

ر معارف حقيقي  ترين مهم   كه اين پس از بيان  ، ع) (   بيت اهل   مجمع جهاني    وظيفه اين مجمع، نشـ

  : كردند و فرمودند   تأكيد   از انديشه ديني   زدايي اسلام است، بر لزوم خرافه 

جلوگيري از آميخته شــدن معارف دين با خرافه اســت كه  ،  كنوني   يكي از مســائل مهم « 

ع) مانع از رســـوخ مســـائل خرافي  (   بيت صـــحيح معارف اهل علما و برجســـتگان بايد با تبيين  

  ) ١٥٩، شماره  ٦١٣٨مرداد    ٢٨افق حوزه،  (   ». شوند 

اكنون   اب تـ ا كتـ ددي در مور   هـ الات متعـ ات  و مقـ ه شـــده د خرافـ ــتـ ، ولي در مورد  نوشـ

صـورت گرفته اسـت. اين مقاله از نگاهي    فرسـايي قلم   تر كم گرايش به خرافات ديني،  هاي  علت 

  نو به اين بررسي و تحليل اين علل همت گمارده است. 

  روش تحقيق

. بدين تحليلي هست   - هيت و هدف آن، توصيفي روش تحقيق در اين مقاله با توجه به ما 

آوري  به شـناسـايي و جمع   "  ي ا كتابخانه "و   " ي اسـناد "نخسـت با اسـتفاده از روش ترتيب كه 

ه  ات درزمينـ ل محتواي متون    اطلاعـ ا روش تحليـ ه و بـ اد آن پرداختـ ل ايجـ ات ديني و علـ خرافـ

ت   هاي يافته ديني،   ي و تحليل نموده اسـ روش براي فهم  از اين  ،  ديگر عبارت به ؛  تحقيق را بررسـ

ــتنبـاط   ــر هـاي متون ديني بـا آموزه و اسـ ــير اجتمـاعي معـاصـ في ظلال  و   نمونـه  تـأكيـد بر دو تفسـ
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تفاده شـده اسـت. عناصـر زمينه القرآن  بررسـي گرديده و  ، قرآن كريم سـاز خرافات ديني در ، اسـ

هاي ايجاد خرافات ديني در افراد پرداخته شـده اسـت. در هر يك سـپس به موارد برجسـته زمينه 

ه شده و براي ده، به تاريخچه ديني و نقش آن پرداخت ساز كه با عنوان مجزا آم ه زمين از اين علل  

ديني در چرايي و    نظران صـاحب هاي قرآني نيز ضـميمه شـده و نظر سـازي مسـأله، مثال شـفاف 

. در امور زندگي افراد آورده شــده اســت   درنتيجه در روان انســان و    تأثير آن عنصــر چگونگي  

  اند. هاي قرآني تحليل شده بندي و به همراه مثال هايي دسته زيرشاخه برخي از اين عناصر، به 

  تحقيق هاييافته

اوي آموزه  ــي و واكـ ا بررسـ ــخص مي بـ اي ديني، مشـ اد  عوام   گردد هـ اعـث ايجـ ه بـ لي كـ

پرداخته   ها آن زده مورد اصــلي هســتند كه در ادامه به بررســي  يا عمدتاً   شــود خرافات ديني مي 

  شده است. 

  گرايي دينيعلل خرافه 

  هايانديشـه بدترين نوع آن بوده اسـت؛ زيرا وقتي    در بين انواع خرافات، مذهبي   خرافات 

انسـان مذهبي، سـايه خواهد    و كردار رنگ ديني بگيرد، بر همه افكار و اخلاق    و خرافي موهوم  

امر   و اين  ده ويران   خود   نيز افكنـد  بود.    كننـ ــان    خ ي تـار   كـه چنـان خواهـد  افراد دهـد مي نشــ  ،

براي رسـيدن به موارد  ي  ار ي در بس ـ  فان ي بر حر   ة خود و غلب   ت ي تثب   ي برا   گر، و سـلطه   طلب قدرت 

.  زدندمي گذر به خرافه پردازي دامن  و از اين ره   دادند مي مطامع خويش، دين را دستاويز قرار 

به  ي رخ داده، نه صـرفاًدر ميان پيروان مذاهب مختلف، جنگ و سـتيزهاي  گردد مي اگر مشـاهده 

ــوء  ــبت به تعليمات مذهبي  دليل س متوليان مذاهب و    ، ، بلكه در موارد زيادي ها بوده آن فهم نس

در جهت منافع را خرافات ديني    ، و اهداف مختلفي   ها انگيزه قدرت با   نفوذ و صـاحب ذي افراد 

ــورت   ــان صـ ــبـب بـه وجود آمـدن خرافـه عمـده   عوامـل  . انـد داده خودشـ   مـذهبي  گرايي اي كـه سـ

  ارتند از: عب گردد مي 
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  فيتحر .١

ــت  ي در زبـان عرب  "حرف  "مـاده از   ف ي تحر   ــ  چيز يـك كردن  ل ي ـمتمـا   ي عن ي   ؛ اسـ  ري از مسـ

  ليو تبد   ر يي تغ  ي نوع  ف ي تحر   ، ديگر عبارت ؛ به داشته باشد   د ي با   ا ي كه داشته است   ي و وضع  ي اصل 

ما اگر كار  ت. شـ عر  ك ي   ، اي نامه   ك ي   ، اي جمله   ك ي كه    د ي بكن   ي اسـ را كه    ي مقصـود   آن  ، ي شـ

ــود د  ك نفهماند، ي   فهماند ب   د ي با  ــما ا   ند ي گو ي م  جا  ن ي را بفهماند، ا  ي گر ي مقصـ عبارت را   ن ي شـ

بـه كـار    م ي قرآن كر در    ف ي تحر   كلمـه  ). ٥٨ص ،  ١ ج   ب،   ش   ١٣٧٩(مطهري،   د ي ـا كرده   ف ي تحر 

نه امروز، از   - ند در جهان   ف ي قهرمان تحر   ها اين ها كه  ي هود ي رفته اســت، مخصــوصــاً در مورد 

  فرمايد: مي  قرآن  به وجود آمده است.   ا ي در دن   ت ي هود ي   خ ي تار   كه وقتي 

هُ مِنْ بَ *    فُونَـ هِ ثُمَّ یُحَرِّ مَعُونَ کَلاَمَ اللـَّ ــْ انَ فَرِیقٌ مِنْھُمْ یَسـ دْ کـَ نْ یُؤْمِنُوا لَکُمْ وَقـَ
َ
فَتَطْمَعُونَ أ

َ
ا أ دِ مـَ عْـ

  ) ٧٥بقره: ( *.  عَقَلُوهُ وَھُمْ یَعْلَمُون 

ها هسـتند كه با  ها همان اين   ند؟ ي ها به شـما راسـت بگو كه اين   د ي ا مسـلمانان! شـما طمع بسـته « 

  كه ان  قومشـ ـ ان ي گشــتند، در م ي جا كه برم و از همان   دند ي شــن ي رفتند، ســخن خدا را م ي مي موسـ ـ

د، ز ي م  نقـل كننـ د  ــتنـ د. تحر ي م   ش ي و رو   ر ي خواسـ د ي هم كـه م   ف ي كردنـ اب اين   ، كردنـ ه از بـ ه  نـ كـ

ذلك  مع   ؛ دند ي فهم ي خوب هم م   ؛ هسـتند   ي نه ملت باهوش ـ؛  كردند ي بازگو م  ي ض ـو عو   دند ي فهم ي نم 

  ) ١٧ص    ، ٦٨ج  ،  ش   ١٣٨٣، مطهري (   . كردند ي م   ان ي مردم ب   ي برعكس برا   كردند و ي سخنان را كج م 

  : كرد   تقسيم   دودسته توان به تحريف را مي 

  يلفظ  فيتحر  -١-١

ما   ؛ كنند  را عوض   چيز يك يف لفظي اين اسـت كه ظاهر  تحر  خني به شـ ي سـ خصـ مثلاً شـ

ــمـا   ــت، شـ بگـذاريـد و يـا او    ي روي گفتـه چيز يـك يـا    كنيـد   كم و  ا   از گفتـه ي  چيز يـك گفتـه اسـ

كه سـخن خدا   هود ي قوم   ي ن ي د   ان ي شـوا ي پ  ش فرق كند. اي وپيش كنيد كه معن هاي او را پس جمله 

  ژه ي و   ي سـپس آن را از جاها   ، شـنوند ي گشـته اسـت م  نازل   تورات در   ي شـان موس ـغمبر ي را كه بر پ 

زنند كه گفتار  ي م   ي دور از عقل و نادرسـت   رات ي دارند و دسـت به تعب ي به دور م  ي اصـل   ي و معان 

ــيـد قطـب،   دارنـد ي م  رون ي ب   ، مربوط   ي و چـارچوب معـان   ره ي را از دا   ي پروردگـار  ج ، ش   ١٣٨٦(سـ

امي   هود ي از    ي جمع   ). ١٢٩  - ١٢٨ص  ،  ١ ه هنگـ ان   ات ي ـآ   كـ ــمـ و    تحريف را    ش ي خو   ي كتـب آسـ
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اد  ار ي عمل خود بس ـ ن ي از ا   گرفتند، ي م   جه ي گذر نت  ره  ن ي و به گمان خود از ا  كردند ي كتمان م   شـ

مكارم  بدانند (  ن ي د   ي دانشــمند و حام  ها را آن داشــتند كه مردم  ي دوســت م   حال درعين بودند و  

ــيرازي و هم   ــ  چنين هم   ). ٢٠٨ص  ، ٣ج  ، ش   ١٣٧١كاران،   ش ص) را كه  (  امبر ي پ نام  نيز   ان ي ح ي مس

م پ   ل ي در اناج  خص   ي عن ي لتوس  ك ر ي خود به اسـ تايش   شـ  ،احمد) آمده بود  (معادل محمد،   موردسـ

ل "  ي عن ي كردند و به پاراكلتوس    ف ي تحر   يا آنان ضـربه   لات ي تا به تشـك  دادند   ر يي تغ  "دهنده  ي تسـ

  ) ٨٨- ٨٧ص ،  ٢٤ج ، ش   ١٣٧١ان، هم كار (مكارم شيرازي و . وارد نشود 

ــمن آن پيامبر (ص) به مثال ديگر اقدام بني  ــت كه ضـ ع) (  ي عل اميه با حديث منزلت اسـ

ــنونده قلمداد كردند و «أنت منِي  «  فرموده بود:  ــي» را خطاي ش أنت منّي بمنزله هارون مِن موس

 ). ٢٣٧- ٢٣٦ص   ، ٤ج ، ش  ١٣٩٨»، به مردم شناساندند. (محقق داماد، بمنزله قارون مِن موسي 

  معنوي   فيتحر  -١-٢

كه هست،    كنيد، لفظ همين اسـت ف نمي اين اسـت كه شـما در لفظ تصـر   تحريف معنوي 

صــاف و راســت و مســتقيم آن اســت،   معنا كرد كه همان  معنا   شــود ولي اين لفظ را طوري مي 

كه خلاف مقصـــد و   كرد   معنا توان  و طور ديگري مي   مقصـــود گوينده هم همين بوده اســـت 

 ــ ــود گوينـده اسـ ــب بـه   م ي كر   قرآن در    ي لفظ   ف ي اگرچـه تحر   ت. مقصـ و اتفـاق    ي ادلـه نقل   حسـ

  ،كاسـته نشـده اسـت از آن يا  و  بر آن افزوده   ي لفظ   چ ي مسـلمانان، وجود نداشـته و ه   انشـمندان د 

ــراحت به  ــدد   ي جمع   ، ي كلام اله   ص ــه و    ي معنو   ف ي تحر   درص آن   ي غلط مفهوم و محتوا  عرض

ــان  ي گونـاگون مـاد   ي هـا زه ي گروه بـا انگ   ن ي ا  . بوده و خواهنـد بود  نـابجـا و    ل ي ـاقـدام بـه تـأو   ، ي و نفسـ

ــير غلط  ــمـت و   ت ي ـب اهل   ات ي ـروا  ا ي ـ  كننـد مي قرآن    ات ي ـآ  از   تفسـ   ايگونـهبه ع) را طهـارت ( عصـ

ــت نا   ــ  درس قرآن  ات ي رو هم در آ ازاين   ). ٢٤ص  ، ش  ١٣٨٩(منتجب نيا،   كنند مي   ر ي و تدب   ر ي تفس

و هم    يده نكوه   ســخت  را  م گران كلا   ف ي خدا تحر   )، ٤١ و   ١٣؛ مائده: ٧٩،  ٧٥،  ٤٦نســاء: (  م ي كر 

در مورد   ي شــخصـ ـ  قِي و ســلا   نظرها اعمال قرآن و   ل ي و أ و ت أي از تفســير به ر  ، فراوان   ات ي روا 

 ) ١٤٧البلاغه، خطبه  اند. (نهج كرده   ي شدت نه به   ي اسلام   ق ي و حقا   م ي مفاه 
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  دعتب .٢

ــلام  در  بدعت  ــطلاح فقه اس ــده    ف ي تعر عملي   ، ي اص ــل و    كه ش ــر  اي پايه اص   عتي در ش

اند  دانسته   ست، ي ن   ن ي كه جزء د  ن ي در د   ي ز ي و خارج ساختن چ   وارد ساختن و آن را    نداشته باشد 

ــبحـاني،  اختراع   ا ي ي ـنوآور   ي به معنـا  ي، كلمـه را ازنظر لغو   ن ي ؛ اما ا ) ٢٣ص ، ١ج  ،  ش   ١٣٨٧(سـ

اصــطلاح   در پس ).  ٣٤٢ص ،  ١ج  ، ق   ١٤١٤ند (ابن منظور، دان ي م   ن ي شـ ـي بدون نســخه پ   ي ز ي چ 

و سنت ناسازگار و در تعارض    قرآن است بد و ناستوده كه با   ي ن يي و آ   رسم   ، ي ن ي كلام و علوم د 

 ١٣٨٥(عروتي موفق،   شـود مردم مي   ي ن ي د   هاي انديشـه   ي ها و تباه انسـان ي  گمراه اسـت و باعث 

ن اگر عقيده يا عملي، شاخصه اصلي خرافه، يعني عاري بودن از تعقل  بنابراي )؛  ١٠١، شماره ش 

د و   ته باشـ ود، آن خرافه را بدعت نيز مي   حال بااين را داشـ بت داده شـ ارع نسـ ماريم. به شـ تمام   شـ

اسـت  ي خرافه دروغ خاص ـ را ي ز ؛  گرچه در دروغ بودن باهم مشـتركند   سـتند، ي ها خرافه ن بدعت 

همه    ، يي از سـو   را ندارند.   ي ژگ ي و   ن ي ها ا كه تمام بدعت درحالي  د، كن   ه زد حيرت كه شـنونده را  

؛  شــوندي م  افت ي   ها انســان  ي در تمام شــئون زندگ   بلكه   ســتند، ي ن   ي ن ي ها در حوزه مســائل د خرافه 

  است.   دو واژه، عموم و خصوص من وجه   ن ي مفهوم ا   ن ي رابطه ب   ن ي بنابرا 

يان   م قريشـ رك  با    خود كه   هاي بدعت ع) بود، با  (   م ي ابراه از   اصـل آن حج را كه    مراسـ شـ

ه ي آم  ب مي بود   ختـ د و  ، تركيـ ه اين كردنـ ات   گونـ ه وجود مي   ي اد ي ـز   خرافـ د و  را بـ ام آوردنـ انجـ

با  اعمال  ن ي البته ا   صـــفا و مروه كه   ي ســـع   طواف،  ، ي وقوف به عرفات، قربان   : ازجمله  . دادند ي م 

 ) يا٦١٠ص  ، ١ج  ، ش   ١٣٧١كاران،   (مكارم شــيرازي و هم   گرفت ي صــورت م   ي خاص ــ وضــع 

به بعدها    ز ي لباس ن   آن   . رد ي انجام گ   ي در لباس مخصـــوصـ ــ د ي كه طواف ما با   داشـــتند  ر مقر   مثلاً

 گري د   هاي لباس آماده نداشـت و با   از آن لباس خاص  ي معروف شـد و اگر كس ـ"حمس  لباس  "

ا   كرد، ي طواف م  ه   د ي ـبـ ا حتم    طور بـ اس   ان ي ـپس از پـ ا را دور  طواف آن لبـ داخـت  مي هـ و اگر انـ

ــي  ــت و نمي   كس ــت از لباس لباس حمس نداش ــرف   خواس برهنه طواف    د ي با   نظر كند، خود ص

ه ي  حت )؛  ٢٨٨ص  ،  ش   ١٣٨٤نوري، (   كرد مي  ان بـ ه خـدا زنـ انـ ادرزاد برگرد خـ ه مـ ــورت برهنـ صـ

).  ١٢٠ص ،  ٢٤ج  (مكارم شـيرازي و هم كاران،   شـمردند ي كردند و آن را عبادت م ي طواف م 

ــه مـاه    كرد كـه   غـدغن   را   حرام چهـارگـانـه ي  هـا خـداونـد جنـگ در مـاه   چنين هم    ياپي ـپ   هـا آن سـ

كه   روشـن اسـت .  و ماه چهارم جداگانه اسـت (رجب)  و محرم)   الحجه ذي   ، القعده هسـتند (ذي 
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  لي اسـماع و   ع) (   م ي ابراه از زمان   خود،   ن ي معلوم و مع   ي ها حج در ماه   ضـه ي فر  پاي به پا    م ي تحر   ن ي ا 

آمد كه  ي م   ش ي پ   يي ها ي ازمند ي ن  عرب ل  ي از قبا   ي برخ   ي برا   ي گاه ي . ول ت وجود داشــته اس ــ  ع) ( 

 يهـا بـه بـاز بود كـه هواهـا و هوس   جـا   ن ي ا  در   . كرد ي م  دا ي ـتعـارض پ  هـا مـاه   ن ي جنـگ در ا   م ي بـا تحر 

  ري خأبه ت  ي سال حرام در   ي ها ماه   ن ي از ا  ي ك ي   دادند مي   فتوا شدند كه  ي م  دا ي پ  و كساني  نشـست ي م 

ــال د   فتـد ي ب  هـاي اعراب  از بـدعـت   گر ي د   ي ك ي هـا، مـاه   ر يي و تغ   ل ي ـتبـد   ن ي ا  ! د ي ـا ي ـجلو ب   ي گر ي و در سـ

ــد  كـه بـاعـث بـه وجود آمـدن خرافـات ديني مي بود    ت ي ـجـاهل   نـازل) ٣٧  : (توبـه   ي قرآن   ات ي ـو آ شـ

 ــ و   د ي گرد  ــيد قطب، (  . كرد   ها) را غدغن و تغيير ماه   ل ي (تبد  ء ي نس  -٥٢٨ص  ، ٣ج  ، ش  ١٣٨٦س

٥٢٧ .(  

  اسيق .٣

جهات با آن  ي كه از بعض ـي گر ي د  را به موضـوع ي  اسـت كه موضـوع   ن ي ا   ، اس ي منظور از ق 

موضـوع دوم    ي كه درباره موضـوع اول اسـت، برا ي  و همان حكم   م ي كن   سـه ي شـباهت دارد مقا 

  اني شــوا ي جهت پ   ن ي . به هم م ي را كاملاً بدان   ول فلســفه و اســرار حكم ا   كه اين بدون    ، م يي اثبات نما 

د   اس ي ص)، ق (  امبر ي پ   از كلام با الهام   ، ما  مرده   و  كرده   محكوم  داًي را شـ وده   ؛ اند باطل شـ زيرا گشـ

ــبب مي  ــدن باب قياس، سـ ــود كه شـ   مجردبه   خود،   فكر كوتاه هر كس با مطالعه محدود و    شـ

ــوع را از پاره   كه اين  ــاو   ي ا دو موض ــت ي جهات مس   اثبات ي گر ي را درباره د  ي ك ي حكم   ، دانس

  اسي ـ. ممنوع بودن ق د ي ـبـه وجود آ   ي ن ي د   و احكـام   ن ي قوان   ازنظر   ومرجي هرج   ترتيـب اين بـه كنـد و  

ــر به قوان  ، خرد   حكم  ازنظر  ــت ي ن   ي ن ي د   ن ي منحص ــكان هم اك   . س هرگز   كنند مي   ه ي توصـ ـ  داًي پزش

ــخه ب  ــب  ازنظر   ها آن ي  مار ي ب   هرچند  ، د ي نده  گر ي د   مار ي را به ب   ي مار ي نس ــما ش ــند   ه ي ش مكارم  (  . باش

 ) ١٣٤- ١٣٣ص ،  ٦، ج ش  ١٣٧١ن، كارا   شيرازي و هم 

  و علم  نيشيپ  يآسمان  قرآن با كتب  اسيبا ق  يمذهب  رفع خلأ-٣-١

  خيتار   درزمينه  ي فراوان  ات ي روا   ، اهل سنت يي روا   ي ها ر ي تفس   ويژه به   ، ر ي از تفاس   ي ار ي بس   در 

از آن    ي ار ي بس  أ منش ـنقل شـده كه سـر   ي ن ي اعتقادات و معارف د  ز ي و ن   ن ي ش ـي پ   امبران ي و سـرگذشـت پ 

شــهرت   "  ات ي ل ي اســرائ "به   روايات كه  ن ي كتاب اســت. ا  اهل   ي ســاختگ   هاي داســتان خرافات و 
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  ن يتر عمده  اســت.   افته ي راه   ر ي اهل كتاب به حوزه تفس ــ مســلمان و عالمان ن  ق ي طر از   تر بيش   ، افته ي 

  ز: عبارتند ا   ات ي ل ي اسرائ  و گسترش   ش ي دا ي ها و عوامل پ نه ي زم 

  ؛ ارتباط مسلمانان با اهل كتاب  - 

  ؛ موضوعات   ي در برخ   ن ي ش ي و كتب پ  قرآن   اشتراك  - 

  ؛ ي جاهل   بر اعراب   اهل كتاب  ي علم  ي برتر  - 

  ا؛ نصار   يهود و ي علما   ت ي ن سوء  - 

  ؛ كتاب   به اهل   بيني خوش و    ات ي حذف اسناد روا  - 

  ؛ يي گرا اسطوره  - 

 . سرايان داستان دادن دستگاه خلافت به  دان ي م  - 

ــمن  ــيف بن ه و  نبّمُ بن   وهب  ره، ي ابوهر   الاحبـار، كعـب   : چون  ي افراد   توزي و كينـه   ي دشـ سـ

  بود كه  ي آفت  ، و خلاف عقل و منطق به اســـلام   ي و خراف   ن ي نســـبت دادن حوادث دروغ   و  عمر 

، ش   ١٣٧١(مكارم شـيرازي و هم كاران،  كرده اسـت  تاكنون غبارآلود و مشـوش چهره اسـلام را  

ــاب و   ، ا ي ـخلقـت دن   خ ي تـار   : چون   ي لب مطـا ). ٧٥- ٧٤ص  ، ٧ج   ــت و دوزخ   زان ي م  روز حسـ  ،بهشـ

 اني ب  ند. العرب منتشـــر نمود ة ر ي در جز   ي الحاق   ها و خرافات آغشـــته با افســـانه   ، و...   ء ا ي انب   خ ي توار 

قرآن   ت ي حقان   ي ها از نشـانه  ي ك ي خود    ، از هرگونه خرافات   ي خال   ن ي ش ـي و اقوام پ   ا ي سـرگذشـت انب 

يرازي و هم كاران،   اسـت  ص) اسـلام (   امبر ي و پ  آمد   قرآن   ). ١٥٤ص   ، ٩ج  ، ش   ١٣٧١(مكارم شـ

 اني م   يي ها توافق   دنبال   چنين هم . كرد  ها پاك ي ن بزرگوار را از ناپاك ا غمبر ي پ  خ ي و صـــفحات تار 

و   قرآن  نسبت به  مان ي ا   ي و سست   ي شكست روان  گر بيان   ، گشـتن ي  قرآن نصـوص و    ي علم  ات ي نظر 

تن   تي به كامل   ن ي ق ي نداشـ تن به ا   نان ي و اطم   آمده   قرآن اسـت كه در يي  زها ي چ   درسـ   اسـت  ن ي نداشـ

ج ، ش  ١٣٨٦(سـيد قطب،   اسـت   ده ي گاه نازل گرد آ   و   بوده  جا كار به  ، زدان ي ي سـو از   قرآن كه  

ــپاه ابرهه  ي نظر يك مثال،  )؛ براي ٨٥٦ص ،  ٣ از نويســندگان در مقوله شــكســت و هلاكت س

ــت.   ديگران متفاوت از   كلي به  ــبب هلاكت   ابابيل جمع  ، او به باور اس ــت و بنابراين، س آبله اس

  تفسـير نوين نويسـنده ).  ١٥٩ ص ، ش   ١١٣٧خزائلى، (  اسـت   آنان را وباى جدرى يا آبله دانسـته 

ــمند اروپا عموماً جاهل يا مغرض بود  ــؤال كه «آيا مورخان دانش اند كه  ه نيز پس از طرح اين س
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باران قشــون ابرهه و  كند بين ســنگ مي   اند لشــكريان ابرهه با آبله هلاك شــدند؟» تلاش گفته 

بر رؤيت آبله و حصـــبه  هاى ســيره، مبنى  آنان و نيز روايات وارده در كتاب بروز آبله در ميان 

كند، اما چيزى شـبيه فرض يوسـف احمد   الفيل جمع براى نخسـتين بار در سـرزمين عرب در عام 

  : گويد و مي   كند ي مصرى را پيشنهاد م 

به ميكروب   آلوده هاى پرندگان، هاى چســبيده به پنجه كرد اين گل  فرض توان  ي پس م « 

در سـوره مباركه ذكر   چه آن سـرعت انتشـار يافته اسـت. قشـون به   آبله بوده و در جمعيت متراكم 

آن است. ي  ها و نشانه  آثار   ، اند گفته   تواريخ اروپا يا ديگران چه  آن كيفيت عذاب است و   ، شده 

شـان به آبله موجود  منافاتى بين سـنگ انداختن مرغان بر لشـكر ابرهه و گرفتاري  با اين فرض، 

  ) ٦٣٣ـ    ٥٣٣ ص   تا بى شريعتى،  ( ».  كرد  هم جمع شود آن دو را با مي   ترتيب اين به و    نيست 

ــايد دغدغه     ــف احمد تا حدى   گراني پژوهش ش ــالم و يوس   دركقابل مثل عبدالعزيز س

اشـــد  ا آن زيرا    ؛ بـ ــن   در   هـ ــر و برخى  اى ي زدگ گرايي و علم گين علم برابر موج سـ ه در مصـ   كـ

ــلامى بـه راه افتـاده بود، بـه   ــورهـاى اسـ ميـل نبوده، لـذا گرايي بـا آن چنـدان بى همراهى و هم كشـ

ــيرى طبيعـت  انـه از اين  تفسـ ــه گرايـ كـدام دليـل تـاريخى يـا روايى    امـا بـه   ، انـد كرده   حـادثـه عرضـ

اً آلوده به حتم  ، كردند ي كه پرندگان حمل م ي  هاي ريزه كرد كه سنگ   توان اين ادعا را مدلل ي م 

جيل ياد م  قرآن   كه درحالي  اند؟ يا حصـبه بوده  ميكروب و عامل بيماري آبله  كند،  ي از آن به سـ

 ) ٣٤١  ص   تا بى   شريعتى، (  . كرد   را هلاك  ها آن و  فروباريد بر سر قوم لوط   كه همان 

  يخصش  هاي مسائل متفرقه با نظر اسيق  -٣-٢

 اي خواهد رفت   ن ي از ب  ا خد  ن دي   ، شـود   ده ي سـنج ياس  ق   اگر احكام خدا با   م ي دار   ات ي روا  در 

اد آن   لاح   تر بيش فسـ ت  از اصـ يرازي و هم  آن اسـ   ). ١٣٤ص ،  ٦ج ، ش  ١٣٧١كاران،   (مكارم شـ

ــف احكـام اله  ي برا   اس ي ـچنين پنـاه بردن بـه ق هم   ــ  ي، كشـ ــانـه نـارسـ ــت ي  ي ا نشـ  راي ز   ؛ مـذهـب اسـ

و   سـت ي ن   اس ي به ق   ي از ي ن  گر ي د  ، وارد شـده اسـت   ي هر موضـوع در مذهب حكم  ي برا   كه هنگامي 

  امبري پ كه وارثان مكتب   گرفته   ت ي ب ها را از مكتب اهل نيازمندي چون تمام   عه ي جهت ش ـ  ن ي هم به 

اهل تســنن    ي فقها  ي ول   دراز كند.   اس ي ق   ســوي به دســت   بيند كه نمي   ي از ي ن ديگر   ، ند ص) هســت ( 

ــلام  در   چون  كـه    د ن ـن ي ب ي نم   ن ي جز ا   ي ا لـذا چـاره   ، انـد ده ي ـگرفتـار كمبود مـدرك گرد ي  احكـام اسـ
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 در).  ١٣٥ص ،  ٦ج ، ش  ١٣٧١، ان هم كار (مكارم شــيرازي و    دراز كنند   اس ي ق   ســوي به دســت  

بر    . شـدت محكوم شـده اسـت به   ي ن ي د   ق ي كردن احكام و حقا  اس ي ق ع)، بيت ( متعدد اهل   ات ي روا 

ــاس  ــت و آيات، اخبار    ن ي ا  اس  ــ  ن ي نخس  ــ  اس ي كه ق   ي كس در  قرآن ).  ١٢(اعراف:  بود   طان ي كرد ش

  : فرمايد مي   س ي با خلقت انسان، از زبان ابل   س ي خلقت ابل   قياس  مورد 

  ٦٢و   ٦١ي؟» (اسـراء: ا ده ي آفر و گل خشـكيده   كنم كه او را از خاك سـجده ي بركس ـ  ا ي آ « 

  ) ٣١و    ٣٠و حجر: 

فارش    فه ي ع) هم به ابوحن صـادق ( امام  در منابع  مطلب   ن ي ا   . زد ي بپره   اس ي از ق  كند كه مي سـ

  گفتنينقل شده است. ي و حسـن بصر   از ابن عباس   ي طبر تفسـير    و   تفسـير المنار مانند اهل سـنت 

ما به مصـالح و مفاسـد تمام  را ي ز  ؛ ندارد   ي گاه ي جا   عه ي ش ـي  در احكام شـرع   ظني   اس ي اسـت كه ق 

نماز   ، كند ي خود را قضـا م  ه چون زن حائض روز  قياس كه  ن ي مثل ا   ؛ م ي ه ندار احاط  احكام شـرع 

  ) ٢٦٥ - ٢٤٥ص ،  ٢٣ج  ،  ش  ١٣٧١ان، هم كار (مكارم شيرازي و    . قضا كند   د ي خود را هم با 

  ذات خداوند با مخلوقات  اسيق  -٣-٣

خداوند  خارج كردن  ، صـفات او   ر ي خداوند و تفس ـ  ف ي توص ـ  ي اصـل در چگونگ   ترين مهم 

بر وجود    سـو يك از   ، ع) معصـومان (   ات ي و روا  م ي قرآن كر در    . اسـت   ه ي و تشـب   ل ي از دو حد تعط 

  يخدا و مخلوقاتش نف  ان ي هرگونه شــباهت م  ، گر ي د ي  شــده و از ســو   تأكيد خدا و شــناخت او 

ــت. منظور از نف گردي  ــب   ي ده اس ــب  ن ي ا   ه ي تش ــت كه با ش ــتن خدا به مخلوقاتش   ه ي اس او را   ، ندانس

ــناخت ذات اله نكنيم قياس   ي ز ي و خداوند را به چ  م ي بدان   گانه ي و  ر ي نظ ي ب   ازهرجهت   يبرا   ي . شـ

اوصـاف  ي معان  ان ي م  ي تفاوت جد   ها از انسـان  ي گروه   . سـت ي انسـان ممكن ن   ي حت   ي موجود   چ ي ه 

  ،گرددي انسان اطلاق م   ازجمله كه بر مخلوقات  ي و صفات  ستند ي و اوصاف مخلوقات قائل ن  ي اله 

 ــ  ي ل ي قبا ،  مثال راي  ب  . برند ي خداوند به كار م  ي برا  ــتگان را دختران خدا   ، كان عرب ر از مشـ فرشـ

 )؛١٥٠- ١٤٩؛ صـــافات: ٤٦٧ص ،  ٦، ج ش   ١٣٧١(مكارم شـــيرازي و هم كاران،    دانســـتند ي م 

را پسر    ح ي مس   ا ر صا را و ن ير  ز عُ  ان ي هود )؛ ي ١٥٨(صافات:   دانستند ي خدا م   ب س ن از   جن را  ي گروه 

ــتنـد ي م   ازمنـد ي ـن و    ر ي خـدا را فق  ي ا عـده )؛  ٣٠توبـه: كردنـد ( ي م   ي خـدا معرف  -) ١٨١عمران: (آل   دانسـ
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ــتور   ــت قرض چون دس ــادر كرده اس ــنه را ص گفتند  ي م   ي و برخ )  ١١و حديد:  ٢٤٥(بقره:  الحس

  ). ٦٤(مائده:    ندارد  ح ي و تشر   ن ي تكو   ر يي دست خدا بسته است و قدرت تغ 

ت  ث ي در حد  اخك دارداو مانند   كند پروردگارش ي گمان م   مورچه  كه  آمده اسـ   !دو شـ

ــيرازي و    توهم،  براثر   همـه موجودات   ي عن ي  ؛ ) ١٨٩ص ،  ١٩ج ،  ش   ١٣٧١ان، هم كـار (مكـارم شـ

  يبعضبه استناد    ا ب   ، از دانشمندان اهل سنت   ي سفانه جمع أ . مت كنند مي   اس ي خالق خود را با خود ق 

با همين   امت ي ق در دارند كه خداوند  ن ي اصرار بر ا   ، متشابه  ات ي از آ  ي ا و پاره  ف ي ضع   ث ي از احاد 

ود مي   ده ي چشـم د  م ،  شـ يرازي    و مكان اسـت  رنگ   ي آيد و دارا درمي   ي در قالب جسـ (مكارم شـ

چيز مثل كه هيچ   م ي توجه داشته باش   قت ي حق  ن ي به ا   د ي با   ). ١٠٨ص ،  ٢ج  ، ش   ١٣٧١و هم كاران، 

ت ي او ن  وري:  چيز  به هيچ  ز ي و او ن  سـ باهت ندارد (شـ رت  ١١شـ را در   قت ي حق  ن ي ا  ع) (  ي عل ). حضـ

  اند: فرموده البلاغه بازگو  نهج   ي ها خطبه 

او مثل و  ي كه برا  و كســي دانســته  تا ن ك ي او را   ، قائل شــود   ت ي ف ي او ك  ي كه برا   كس آن « 

ــب پي ن تش  ذا   قت ي به حق   ، قرار دهد  ي مانند  ــم   ي ز ي چ   ه ي برده و هركس او را ش ــد او را  ، رد بش قص

ــاره كـه    كس آن كرده و ن  ــه ي انـد  وهم و در   ا ي ـكنـد    بـه او اشـ او را از ابعـاد منزه   ، آورد   ش ي خو   شـ

  ) ١٨٦البلاغه، خطبه  (نهج   . است»   ندانسته 

  ييسودجو .٤

ــان  ــناس ــتاره ش از   ي ار ي در بسـ ـ  ، و جادوگرها  روحانيان خرافه گرا   نان، ي ب كف   رمالان،   ، س

هـا  حكومـت در خـدمـت   نـان ي ا  انـد. و از نفوذ كلمـه برخوردار بوده   اثرگـذار   هـا و دربـارهـا، حكومـت 

ــت   ــبه   مردم،   ي خراف   ي و از باورها   ند قرار داش ــتفاده م س   راه، ن ي كردند و از ا ي ود طبقه حاكم اس

كه    ي شـناخت   با   ند. سـاخت مي سـواد و زودباور ممكن ي مردم ب   تر بيش ها را در حكومت  ق ي نفوذ عم 

 ــ  ي برخ  ــت دا   از توده   بان ي فر و عوام   ادان ي ش ــت در دس ــراغ منطق و تعقل   كه آن از   ش ي پ   ند، ش به س

ات عوام م   ، بروند  اسـ راغ احسـ ات آنان فت ر ي سـ اسـ دن بر احسـ وار شـ وعات پوچ و   ، ند و با سـ موضـ

  اتي كند اســارت از ذهن ي م   ي فرق   چه  ند. اد د ي موجه در نظرشــان جلوه م   ي باورها   مثابه به را  اوه ي 

ــاس  ي غلط و ب  مردم    بودن توده   گـانـه ي ب   ه ي ـدو بر پـا   هر   لـدر. اقتـدارگرا و قُ  كتـاتور ي د  ك ي ـاز   ا ي ـاسـ

  . رند ي گ ي رد شكل م نسبت به خِ
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ــا ي كل   از رنســـانس،   قبل  ها و خرافه   ش ي دا ي پ   أ مبد   علم داشـــت،   با كه    ي ق ي عم  فاصـــله  با  سـ

تر  د   ن ي در ب  ها آن   ش گسـ ر مس ـ  ي حت   كه طوري به ؛ مردم شـ اهد   ت ي ح ي در جهان معاصـ كه    م ي هم شـ

اين    كه اين عجيب   رند. خ ي خود م  ي از بهشـــت را برا   ي ســـهم  با پرداخت وجه نقد،   ســـا ي در كل 

آيات اما   ، كردند قيمت خريداري مي  ترين گران  كوردلان، مطالب باطل و خرافه و بيهوده را به 

ــان گـذارده، ن ـ  الهي و حكمـت را كـه پروردگـار  گرفتنـد (مكـارم  اديـده مي رايگـان در اختيـارشـ

  : فرمايد مي  م ي قرآن كر   ). ٢٤ص ،  ١٧ج ، ش  ١٣٧١ان، هم كار شيرازي و  

خِذَھَا ھُزُوًا  *  یَتَّ هِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ بِیلِ اللَّ لَّ عَنْ ســَ تَرِي لَھْوَ الْحَدِیثِ لِیُضــِ اسِ مَنْ یَشــْ ولَئِكَ  * وَمِنَ النَّ
ُ
أ

  ) ٦*. (لقمان: لَھُمْ عَذَابٌ مُھِینٌ 

ــوره     ــاني ١٧٤بقره ( و در سـ ــخن    )، خـداونـد از كسـ و بـا كتمـان حقـايق    گويـد كـه مي سـ

ــت مي   تحريف    .خورنـدچيزي نمي   جز آتش   هـا آن آورنـد و  آيـات الهي، منـافعي نـاچيز بـه دسـ

 ) ٢٨١، ص  ٣ج  ، ش   ١٣٧١ان، هم كار (مكارم شيرازي و  

ودجو   ي گاه  تفاده  افراد   نش ي جامعه از ضـعف ب  در   ، ان ي سـ وءاسـ   يخراف  ي باورها  نموده، سـ

 ــاز ي پ   ان ي جر  مانند ؛ كردند ي م   جاد ي ا  ــت    ه ي كه در زمان معاو   ي فروشـ ــد و    ها آن نتوانسـ را بفروشـ

كرد  و مردم را جمع   د ي به ذهنش رس ـ ي او فكر  ، درخواسـت كمك كرد  ره ي كه از ابوهر ي هنگام 

  »؛له الجَنةُ   بَ جَ مکة وَ  ی کة ف صـل عَ کل بَ أ ن مَ   ص)، الله ( رسـول  ی ب ی ب ن حَ مِ   معتُ الناس! سـَ   ھا ی ا «   : و گفت 

  ) ١٣٠ص ، ش  ١٣٦٦. (مطهري، دند ي خر ها را از ي زود همه پ   ي ل ي پس مردم خ 

  گفت: بن جندب است كه مي مثال ديگر سخن سمره  

شـأن  ...* را كه در وَ مِن النّاس مَن یعجبک «معاويه به من چهارصـد هزار درهم داد تا آيه * 

ص)، به عبدالرحمان بن (   امبر ي پ ع) نازل شده است، با جعل يك حديث از سوي (   اميرالمؤمنين 

 ) ٢٢٧- ٢٢٦ص ،  ٣ج  ،  ش   ١٣٩٨ملجم منسوب كنم». (محقق داماد، 

  گراييعقلدر  افراط .٥

ــه ي در تعقـل و اند  افراط  عقـل و ي نفي ت كه به معنـا قرار دارد  تعبـد  در  افراط نقطـه مقـابل    ، شـ

  يقطع  نواهي و    ر وام ا در برابر    ي حت   و اطاعت را   ، انقياد كه هرگونه تعبد   نوعي به  است؛  دن ي ش ي اند 

  يدرك عقل  ، ت ي صـحت و حقان  ار ي و تنها ملاك و مع  داند مي فاقد اعتبار   ، و مسـلم شـارع مقدس 
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  يهاآن را در اظهارات و نوشــتهبلور  ت  ، معاصــر   خ ي تار  در   . قلمداد شــود   ي، برهان منطق   اقامه و  

مندان و  از د   اعتي جم  فه لا ف انشـ مندان   ان ي در م  . افت ي توان  ي م   مغرب زمين   سـ   ١ودر ي رب د غ دانشـ

ــو  ــيوس هلو ي،  فرانسـ ــته   ي افراط   گرايان عقل  و جز را   ٤ندل ي ت  ام ي ل ي و   ، ٣لند تو جان    ، ٢سـ اند تا دانسـ

ــت   بارترين زيان از ي  ك ي را   داري دين و   ن ي كه د حدي  ــرفت ي را از پ  ي آدم   كه   ه خرافات دانس و    ش

  : د ي گو ي م   ديدرو   . ) ٢١ص ، ش   ١٣٩٥كاسيرر،  (  بازداشته است   ي تعال 

ــو   ي بخت   خوش   هوده ي ب   ، خرافات   اي برده «  تو را در  كه ان  جه   ن ي ا   ي مرزها  ي خود را فراس

ــت   ، اند داده جاي آن   ــجاع باش و خود را از مكن!    وجو جس كش  گردن رقيب    ن ي ا   ، ن ي د   يوغ ش

 انســان  ) ٢١١  ص   ، ش   ١٣٩٥،  كاســيرر (   ». ... آزاد كن   ، كند ي نم   ت ي را رعا   آن حقوق   كه   عت ي طب 

ت  . گردد اي اوه ي هر   سـليم تن دهد و ت   اي خرافه به هر  نبايد    وهي ش ـ  ن ي تر راه و محتاطانه   ن ي تر درسـ

نفي و  را  ها آن نه كاملاً  ؛ رد ي گ   ش ي پ  ي آرام   ع موض   ، در برابر مجهولات  ي آدم  است كه عقل  ن ي ا 

ــد گردن نهـد و   هـا بـدان   ي كل طور بـه   د و نـه كن ـ  ب ي ـتكـذ  ــان دارد ق ي تصـ   لي ـپس از تكم  كـه آن تـا    شـ

و پرده از   ابد ي دسـت   روها ي ن   ن ي بتواند به ا   ك ي و تكن  م عل   شـرفت ي دارد و پ   ار ي كه در اخت   وسـايلي 

ســـيد (  . ســـت او از توان   رون ي اســـت كه ب ي رمز  ها آن كه در  رد ي بپذ   كه اين   ا ي دارد  بر شـــان  راز 

 ) ١٥٢ص ،  ١ج  ، ش  ١٣٨٦قطب، 

  ١٣٧٩، (مطهري   است  قلمداد كرده   ي افراط   گرايان عقل  زمره معتزله را در  ي، مطهر   د ي شه 

  : آمده است وحي چنين  در ماده   ستم ي ب  المعارف قرن دائره در   . ) ٥٦ص ، (الف) 

انزده تا قرن   ها بي غر «  ا   ي لاد ي م  شـ   هايكتاب چون   ؛ بودند ي قائل به وح   ، ها ملت  ر ي مانند سـ

ذهب  ان  مـ ار انب ي آنـ د علم    . بود   ا ي ـپر از اخبـ د و    جـديـ احـث روح   ه ي ـكل قلم روي  آمـ اورا  ي مبـ ء  و مـ

هم  (مكارم شــيرازي و    » شــمرده شــد ي م ي قد ي  ها افســانه ء جز  ز ي ن   حي و  مســأله   و   شــيد ك ي  ع ي طب 

ــترش بـه   ي غرور علم   ن ي ا   . ) ٤٩٤ص  ،  ٢٠ج  ،  ش   ١٣٧١ان، كـار  ــلاً   دا ي ـپ   قـدري گسـ كرد كـه اصـ

يي  دوران شكوفا دن ي با فرارس   گفتند: و  پنداشتند  ترس بشر    ا ي جهل   ده ي ي را زا  ي انبيا مذهب و وح 
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ص ،  ٢٠ج  ، ش  ١٣٧١ان، هم كار (مكارم شــيرازي و   . ســت ي ن مســائل ن ي به ا   ي از ي ن  گر ي د   ، علم 

١٩٨-١٩٧ (  

  نقل گراييدر  افراط .٦

بدون دقت    ي، ن ي د   ي باورها   رش ي پذ ،  خرافه گويي   هاي سـرچشـمه ها و  از ريشـه  يكي ديگر 

 .است   و تفكر   با حذف تعقل   ي، اله   ن ي احكام و قوان   در برابر   انقياد و    داري دين  ر ي و تفس  شه ي و اند 

  خضـوع اد ي ز   ي ن ي در برابر امور د   خواهد ي خود م   ال ي به خ   ي گاه   كه   وجود دارد   حسـي  ي در آدم 

عقل را دور  راغ چ   ي عن ي   ؛ اســت  ن ي برخلاف اجازه خود د  كند كه مي   به صــورتي   وقت آن  . كند 

داز ي م  ه و    د انـ د ي را هم گم م   ن ي راه د   درنتيجـ ان   ؛ ) ٥٠ص    ، ش   ١٣٨٥(مطهري،   كنـ ه چنـ   ن يا   كـ

ا   ت ي ح ي مس ـ  خ ي تقابل در تار  هود بوده   كاملاً  و كليسـ از زمان پس از   ي كوتاه  فقط در مقطع و  مشـ

و    ي حوزه مسـائل اجتماع  ز ا   داري دين خارج شـدن  به و  گرديد حذف    ي ن ي اعتقادات د   نسـانس، ر 

ــان  ــيحيت تحريف يافته امروز، روي برخي٧٨ص ، ش   ١٣٨٩(منتجب نيا،   د ي انجام   ي انسـ   ). مسـ

ا    كنـد متون تكيـه مي  ه ي از آن ب عقـل را  و    دانـد مي   كـار دل و مـذهـب را تنهـ و    كنـد ي م   ي معرف   گـانـ

ــادهـا   ي حت  انواع ،  ل ي ـدل   ن ي و بـه هم  رد ي پـذ ي را در مـذهـب م   ) تثليـث در    د ي ـتوح   (مـاننـد   ي عقل   ي تضـ

ــتـدلال جـدا  اگ   كـه درحـالي   ؛ دهـد ي م   هـب اجـازه ورود بـه مـذ   را خرافـات   ر مـذهـب از عقـل و اسـ

ود  ان ي  ، مذهب و ضـد آن   و آن آن وجود نخواهد داشـت    ت ي بر حقان   ي ل ي دل   چ ي ه   ، شـ خواهد    كسـ

  ) ٥٥٤ص   ، ١٥  ج  ، ش   ١٣٧١ان، هم كار (مكارم شيرازي و   . بود 

بح  سـن و قُحُ"  ي نف  شـه ي و اند   ي گر ي عر اش ـ  ي فكر  ش ي گرا  و نماي  با نشـو ،  اسـلام   خ ي در تار 

ه ي هرگونه اند  ، "  ي عقل  اقط گرد   ي ن ي د  شـ آن را تعبد و اطاعت بدون    ي و جا   د ي از درجه اعتبار سـ

شـود  تحقق اراده و قدرت مطلق حق متعال تفسـير مي و بر اسـاس    ي افراط   صـورت به و   شـه ي اند 

و  معتزله    ي و اعتقاد  ي صــدها ســال مبارزه علم  پس از   . ) ٩٣ص ،  ٣ج ، ش  ١٣٩٨(محقق داماد، 

ــه ي اند   و   گرايش خرافي  ن ي با ا   يه امام  ــلك مَ هايي از آن تفكر را در اكنون رگه هم   ي، انحراف   ش س

ــه و خ ـ  ت ي ـوهـاب  ــاهـده خواه   اصـ  ــ  ان ي ـدر م   . كرد   م ي در گروه طـالبـان مشـ ــه ي انـد   ، ان ي ـع ي شـ   يهـاشـ

  هيسـا  تشـيع قرن بر جامعه   ك ي از   ش ي ب   ، نبود  گري ي شـباهت به تفكر اشـعر ي كه ب   ي گر ي اخبار 

  دهي ان آن برچ ي بن   ، ي انصـار   ي مرتض ـ  خ ي و ش ـ  ي بهبهان   د ي وح  : چون   ي بزرگان  همت و  ام ي ق  و با   افكند 
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آيات   ظاهر به كشــيدن از تمســك   كه حتي با دســت   در تعبد   ي گر ي از آن افراط  ه و امروز   شــد 

اثري به چشــم    تر كم عقل نظري و اســتدلال و برهان، ملازمت داشــت،    كنار گذاشــتن و   قرآن 

  ) ٣٨شماره  ، ش   ١٣٩٧(صبوريان و پارسانيا،    . خورد مي 

  تسامح و تساهل در پذيرش اعتقادات ديني .٧

ــاهل معمولاً  ــده   تس ــته ش ــامح مترادف دانس ــاني به "  ي معنا و به  با تس ــي  ي و نرم   آس   باكس

دو  ن ي ا   : ند ي گو ي م   ، و بخشــش رفتار كنند   نرمي با   باهم كه   دونفري و به   ســت ا  "برخورد كردن 

 ) ٥٨٣ص ،  ٣ج ، ق   ١٤١٠(فيروزآبادي،  . اند كرده   تساهل   باهم 

  ،و مبارزه با باطل  قت ي حق   ان ي در ب  انسـان   كه   شـود مي برداشـت    ن ي چن   ، ات ي و روا  ات ي از آ 

  درجايي  ويژه به   دهد؛   و باطل   هوده ي گوش به سخنان ب   د ي و صلابت داشته باشد و نبا   ت ي قاطع   د ي با 

ــورت بـه   ي كـه كـار بـاطل  ــان داد   د ي ـنبـا   ، آيـد درمي   ي فرهنـگ عموم   صـ  راي ز   ؛ انفعـال و انعطـاف نشـ

يل عقايد باعث ورود   ، نه ي زم  ن ي و انعطاف در ا  ي نرم ي كم  احت د   ي خرافات   سـ . گردد ي م   ن ي به سـ

با كه   اســـت   ي پرســـت با مظاهر شـــرك و بت   ص) اعظم (   امبر ي مبارزه پ  ، مونه روشـــن آن ن   ك ي 

  امبري پ  ر ي نظ ي ب   ت ي مكه در برابر قاطع  ن ا مشــرك   . ند نمود  ي ر ي گ تمام در برابر آن موضــع   ي اســتوار 

از دو   ك ي هر   د خواسـتن   حضـرت  از  مأيوس شـدند،  ايشـان   از منصـرف سـاختن   ي وقت  ص)، اكرم ( 

 ــراه م   ي گر ي د   ن ي طرف دربـاره د  تعرض بـه اعتقـادات    از  و   د ن ـر ي بگ   ش ي را در پ   هنـه و مـدا   ه ح ـم ا سـ

 ــ  د ن ـخـدا را بـه خـاطر آنـان ترك كن   هـاي فرمـان از    ي برخ   زنـد و ي بپره   گر ي د   ك ي ـ از   ي و در بعضـ

با   قرآن   ). ٤٤٥ص ،  ٦ج ، ش   ١٣٨٦(ســيد قطب،  د ن و هماهنگ شــو   همگام   شــان ي مســائل با ا 

ها را براي هميشــه راحت  فكر آن   و   دهد اســاس پايان مي تر، به اين توهم بي تمام يت هرچه قاطع 

ــي در برابر بـت  كنـد كـه هيچ مي  ــازش و نرمشـ  "  االله "جز  و    ) ٦- ٣: نـدارد (كـافرون   معنـا گونـه سـ

  ) ٤٨٢ص ،  ٨ج  ، ش  ١٣٧١ان، هم كار (مكارم شيرازي و    . معبودي نيست 

  فرمايد: ص) مي (   امبر ي پ يي خطاب به باز درجا  قرآن 

ه بـه تحقيق نزديـك بود كمي  «  ــركـا بـ اعتمـاد پيـدا كني كـه اگر چنين    ن ميـل و جـانـب مشـ

  ) ٧٤: (اسراء   كرديم». دو برابر در دنيا و آخرت عذاب مي تو را   ، شد مي 
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توان گفت كه با اعتدال و اي نيسـت و نمي سـت كه ميان حرف حق و باطل، ميانه بايد دان   

اسلام راه نفوذ هرگونه خرافه را   توان مطلوب را به دست آورد. ان حق و باطل، مي روي مي ميانه 

ت.  ته اسـ وره بقره  خداوند   بسـ ول و مبان   ، در سـ اهل در اصـ امح و تسـ ممنوع را   ن ي د  ي هرگونه تسـ

تسـامح و   ا نگاه ب كوتاه آمد و  ي  ن ي د   ي مبان  توان نسـبت به ي پس هرگز نم  )؛ ١٢٠: (بقره   اسـت  كرده 

امت اسـلام   ان ي ا تنش و تقابل م ي وحدت و انسـجام حفظ شـود  تا   دسـت برداشـت  ها آن تسـاهل از  

سـخن گفتن  در اسـت    سـته ي شـا هرچند    ، قرآن   ازنظر  . برداشـته شـود  ا ي افته  ي كاهش    ان و مخالفان آن 

ــامح ورز   حتجاج و ا  ــبأ  د ي با مخالفان تس ــوي به و هنگام دعوت آنان    ) ٢٤: (س حق   ن ي خدا و د   س

  ن يتركم   توان ي در همان حال نم   ، ) ٣٤- ٣٣: (فصـلت   گفت   سـخن   د و مانند آن با تسـامح رفتار كر 

  .داشـت روا ل  ه سـا ت  د ي با   بلكه با حفظ اصـول  ، رد ي گ   ام انج   ي مبان  نسـبت به   ي و تسـامح   ي ن ي نش ـعقب 

  ) ٦٤عمران: آل ( 

  نيدر د سازياسطورهو  غلو .٨

لمانان و خاصـه ش ـ  ن ي ب  ج ي را ديني  خرافات  مصـاديق  از  ي ديگر ك ي  غلو و خارج  ،  ان ي ع ي مسـ

،  طورقطعبه اســت كه    ي ن ي رفتار د  ا ي اخلاق و   شــه، ي در اند   ي گر ي شــدن از حد اعتدال و افراط 

الحاد    كفر و   ا ي به ســرمنزل شــرك و   ، خارج ســاخته  عت ي و شــر  ن ي د  ر ي صــاحب خود را از مس ــ

ــمنـد ي م  ــانـد. بـه گفتـه دانشـ ــول اعتقـاد   علم   ان رسـ موارد  اين  توان در  ي لات را م غُي  كلام، اصـ

  : هست  ان ي جر   ن ي فرق ا  ي تمام   ن ي كه مشترك ب   خلاصه كرد 

  ؛ ر در امام رهب   ي اله   ي اعتقاد به حلول جوهر نوران  ا ي امام،   ا ي رهبر    ت ي الوه  - 

  ؛ بداء  - 

  ؛ ه ي تشب  - 

  ؛ رجعت  - 

  . تناسخ  - 

  ازحـدبيش  ها آن معتقـد بوده و در مورد   ز ي ن  گر ي غلات به دو مطلـب د   ، د ي ـعقـا اين  علاوه بر  

 شاني ا   يي توانا  گر، ي و د  در مورد امامان   مطلق   ب ي علم غ   : عبارتند از  ها آن اند و  كرده ي م  ي پافشار 

 ،دو اصـــل   ن ي ا   غ ي از تبل   غلات هدف  رســـد ي به نظر م  . بندگان آجالِ   ن يي ارزاق و تع   م ي در تقسـ ــ
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 ــ  ي دت ي ـعق ي  در مبـان   د ي ـترد   جـاد ي جز ا   ي ز ي چ    يمطلق و برخوردار  ب ي ـعلم غ   را ي ز ؛  نبوده   ان ي ـع ي شـ

  وارانوارده بر آنان و ترور و شـهادت آن بزرگ  مصـائب با   ي هرگز تناسـب   ت، ي امامان از شـأن ربوب 

ضرر   دفعِ  مانعِ تواند ي است كه نم   ي ارات ي اخت چه   ن ي كه ا   د ي آ   د ي تصور پد  ن ي بود ا   و كافي   ه نداشت 

ــاحب   امامان   ات ي در روا  ل ي دل   ن ي به هم   ). ٣١ص ، ش  ١٣٨٩منتجب نيا، (   خود گردد در مورد ص

ــاهـده م   ز ي ن  ــر   ز ي از هر چ   ش ي گردد كـه آنـان ب ي مشـ   اراتي ـعلم و اخت   ي خود و نف   ي در جنبـه بشـ

ته   ه ي تك   - اند ه كرد   كه غلات مطرح ي در حد   - ش ي خو  كري،  .  اند داشـ ازاده عسـ ، ش   ١٣٨٩(رضـ

 ) ١شماره  

  دهي درباره قدرت و مقام آن عق چه آن خاص كه هر ي  شـخص ـ ا ي اعتقاد    ك ي به   بسـتگي دل 

، دريافت كرده كه    ي معقول بودن اطلاعات   نظر گرفتن انســان بدون در   شــود باعث مي   ند، ي بگو 

کَ لِل ": منقول اســت ص) اكرم (  امبر ي از پ   ي ن ي . در فرهنگ د رد ي پذ ب آن را   مُ یُ وَ   ی عْمِ یُ ءٍ یْ شــَّ حُبُّ  ؛"  صــِ

كه به قول  غلو ).  ١٦٦ص  ، ٧٤ج  ، ق   ١٤٠٤مجلســـي،  (   »كند ي م   و كور كر   به هر چيز،  عشـــق « 

ل   ي ها از جنگ   ش ي اسـلام ب  ي خطرش برا  ، پژوهان معاصـر از دين   ي ك ي  و حمله مغول بوده   ي ب ي صـ

ــت  موجـب   وبيگـاه گـاه تـاكنون،   ي ائمـه هـد   گـار از روز  )، ٩١ص ،  ش   ١٣٨٨(كمـالي دزفولي،   اسـ

ت   ي ع ي در جامعه ش ـ  يي ها ي ابتلائات و گرفتار  ده اسـ ر  در .  شـ ت حس قهرمان   ك ي بشـ وجود    ي پرسـ

انه م   ي، ن ي و د   ي مل   ي ها كه درباره قهرمان   ي حس ـ  دارد؛  ازد ي افسـ  يعل   اميرالمؤمنين   درباره   مثلاً؛  سـ

  ،ســتي ن   ي بحث  بوده اي  العاده خارق مرد    ي عل   كه اين ! در م ي بافت   ان ي ع ي افســانه خود ما ش ــ  ) چقدر ع ( 

بوده   ي فوق افراد عاد  ايشــان اند كه شــجاعت  كرده   دوســت و دشــمن اعتراف   ش. مثل شــجاعت 

كه   سـت ي ن   ي ز ي چ   ن ي ا  . زد   ن ي زم  را به  او  كه آن نبرد نكرد مگر   ي پهلوان   چ ي با ه   آن حضـرت   . اسـت 

كه در  ي بشــر   ؛ العاده فوق   بشــر  يك  در حد  ي ول ،  داشــته   العادگي فوق انكار باشــد.   ي در آن جا 

 مقدار قناعت كردند؟!  ن ي ســازها به هم اســطوره   مگر نبود؛ اما   فش ي كس حر چ ي جنگ ه  ان يد م 

  ) ٤٨  - ٤٧ص ، ش   ١٣٩٠(كوشا، 

ــايـل كـه در بـاب  ي  ن ي و د   ي خ ي تـار   ي، عقل   داتِي ـبـه تق   ي توجه كم  ص) و اكرم (   امبر ي ـپ   فضـ

ي  جا ي برخ  پندار در ذهن و زبانِ  ن ي گاه ســـبب شـــده اســـت كه ا   ، ع) وجود دارد (  ي هد ائمه 

 ــچه  هر آن كه   رد ي گ    اســـت كهاز آن    تر كم   ند، ي بگو   بيت اهل مادحان در حق   ا گران ي ف ي توصـ
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ا  ذا ه   ؛ د ي ـبـ ا،   نخواهـد بود   ن ي در ب   ي اغراق و    غلو   چ ي و لـ ازي و پويـ   )؛ ١٦٢ص  ،  ١ج  ،  ش   ١٣٩٠(ايـ

ــت ي ن   ن ي كـه چن حـال آن  : «دو كس در مورد من هلاك خواهنـد  فرمـايـد مي ع) اميرالمؤمنين (   ! سـ

مني كه بهتان و افترا مي  تي كه در حق من افراط و غلو كند و دشـ د: دوسـ البلاغه،  بندد». (نهج شـ

  ) ٤٦٩حكمت  

 يفرد برا . كشـد ي غلو و خرافات م   سـوي به كه افراد را اسـت ي ل ل از ع   ي ك ي ي سـاز اسـطوره 

ــمارد،   برتر   گران ي را از د   ي ت ي شــخصـ ـ  كه اين  ها، متوســل به بيان مطالب ي بيان واقعيت جا به بش

اً مي   شـود مي غلوآميزي   اسـ خواهد آن شـخصـيت  كه اين برتري را بر ديگران اثبات كند و يا اسـ

ــمـارد.  ــان نهفتـه    ي طلب و قهرمـان   جويي حس كمـال جـا كـه   از آن   را از نوع ديگر بشـ در نهـاد انسـ

ته با  ت، ناخواسـ طوره  اسـ از اسـ انه ي سـ را  ي و فطر  ي ز ي آن حس غر   خواهد ي ها م ي پرداز ها و افسـ

ا  باع كند و  ارضـ خص ـ خ ي طول تار  در  . اشـ ته   يي ها ت ي همواره شـ   ،مقامات  با همه اند كه  وجود داشـ

از   يي ها نمونه  قرآن   . اند ته خود دانس ــ ي آنان را خدا  ي ا اما عده  ، اند بوده   ي مخلوق اله   حال درعين 

حضرت  ،  يهوديان   ) و ١١٦: (مائده   ي س ي حضرت ع   ان ي ح ي مس  . كرده است اد ي را   ي ساز اسـطوره   ن ي ا 

  اني شـوا ي پ  ، از خدا  ر ي غ   ي آنان حت   ). ٢٨٤ص ،  ٢٥ج ، ق   ١٤٠٤، (مجلسـي   دانسـتند ي م خدا را  ير  ز عُ

، ٣ج  ، ش  ١٣٨٦ســيد قطب، اند ( را خداوندگاران و اســطوره خويش كرده   د راهبان خو و    ي ن ي د 

  ). ٤٨١ص 

  : فرمايد مي   اهل كتاب خداوند به 

) و درباره خدا جز حق  د يي نپو   وتفريط افراط راه   عيسي (و درباره   د ي خود غلو نكن  ن ي در د « 

حلول و اتحاد و اتخاذ همســـر و انتخاب فرزند  مانند   ي ســـت ي (و او را به اوصـــاف ناشـــا   د يي نگو 

ا  ر مر   ، ح ي مس ـ ي س ـي گمان ع ي ب  ؛ ) د يي نشـ تاده خداسـت  ، م ي پسـ ر    غمبران ي از پ   او يكي (   فرسـ اسـت، پسـ

ــت، ي خدا ن  ــما م آن   س ــيد قطب، ) د ي پندار ي گونه كه ش ذيل آيه  - ٣١٤ص  ، ٢ج  ، ش   ١٣٨٦. (س

  ) نساء   ١٧١
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  بروز اشتباهات عمدي يا سهوي .٩
  عمدي ناقلاشتباهات    -٩-١

و چندگونه و چندپهلو   عمد به كلام را   ، شـــنوندگان آن  ا ي ناقلان ســـخن و    گاهي اوقات 

د مي   ابراز  د   چنين اين   ان ي ـهود ي از    ي برخ   . كننـ ــتنـ ان را از    و   هسـ ــخنـ اي خود سـ منحرف    جـاهـ

 .شــان داده شــده اســت ي بد  آســماني ســابق   ي ها كتاب از   اي بهره هســتند كه  اينان «   . د ن گردان ي م 

ــلالت را  ــما [ني   خواهند كه مي و د ن خر ي م   ت ي هدا  ي با بها  ض ــان ي ا  مانند  ز ش ــويد! گمراه  ]ش و   ش

  :گفتندي با زبانشـــان م   . م ي و فرمان نبرد   يم!]كار نگرفت  به   ي را ول تو   ســـخن [   م ي د ي ن شـ ــ  : ند ي گو ي م 

ــيد قطب، » بود   ريشــخند دين هدفشــان   كن ي ول   ، را كن   مراعات ما  -٩٣ص  ، ٢ج   ، ش  ١٣٨٦(س

 ــ  ي گـاه   ). ٩٤ ــلمـانـان    هـايي كـه جملـه   كـان از ر مشـ   ،گفتنـدي م   ص) (   امبر ي ـپ در برابر    دل پـاك مسـ

ــوءاســتفاده  خريه   ل ي تكم   عنوان به  ي گر ي د   ي ها را با معنا آن جمله  ، ه كرد   س   به كار  ، خود   ي ها ســُ

در   ن ي بود و مســـلمانان راســـت  "مراعات كن ما را "   ي معنا كه به  "راعنا  "مانند جمله   ند؛ برد ي م 

قرار   ز ي جمله را دســتاو  ن ي ا   اين دســته از يهود،   ند. گفت ي جمله را م  ن ي ا  ص) (   امبر ي پ آغاز دعوت  

  !بشـنو"  : جمله   ن ي ا  عبري   ي معنا و منظورشـان   كردند ي تكرار م  ص) (   امبر ي پ مقابل در آن را  ، داده 

نو كه هرگز    ند.كرد ي اراده م  "كن  يق ما را تحم "  ي عن ي را    عربي آن  گر ي د   ي معنا   ا ي بود و  "  ي نشـ

(مكارم   . تحميق و اغفال كردن مردم بوده اسـت   - العياذ باالله  - ص) (  امبر ي پ كار    كه اين اشـاره به 

  ) ٤٠٥- ٤٠٤ ص   ، ٣ج  ، ش  ١٣٧١ان، هم كار شيرازي و  

  اشتباهات سهوي ناقل  -٩-٢

خبر و گزارش بدون توجه    ك ي اســت. خرافه    منشــأ يك ،  ث ي در نقل حد   ي دقت بي   ي گاه 

 نيز گران ي رسد و د ي م   گران ي و به د   شود مي  ل نق   ي كسان   ي از سو   شفاهي،   طور به  ، به منبع نخست 

ار   آن  ا افزودن   ي خ ي گزارش تـ ا ي را بـ د ي م   ل نق ـ  يي هـ ه ن ي هم   ان ي ـو جر   كنـ ه    گونـ د مي ادامـ ابـ و هر   يـ

ــت گ ي م   دامن   ف ي تحر   ، مرور بـه رفتـه و  رفتـه   كـه اين تـا    د ي ـافزا ي بر آن م   ي ز ي كس چ    يو خبر  رد سـ

ت و خراف   غيرواقعي  اخته    ي و نادرسـ ود مي سـ هر مد   . شـ ال قبل در شـ ان    ي كتاب   ، نه ي چند سـ از احسـ

تان   ر ي زه  ت كه درباره    ي پاكسـ يعه    قرآن وجود داشـ ته و شـ ده   نوشـ بود  تلاش كرده در آن  . بود  شـ

 ــ ــائر  را از كتـاب    ي ث ي حـد   ، آغـاز كتـاب در    . قلمـداد كنـد   قرآن ف  ي دار تحر   را طرف   عـه ي شـ بصـ
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ه فحرّ : « كرده بود   نقـل  ع) بـاقر ( از امـام محمـد   الـدرجـات  ا کتـاب اللّـ ص   ، ش   ١٣٧٦، خويي ( »  فوا أمّـ

  : گويد مي   خويي   االله آيت . » اند تحريف كرده خدا را   كتاب «   ؛ ) ٢٥٨

ــده ي   ث ي در فهم حد  بردم كه  ي نكته پ  ن ي به ا   ، مطالعات  ي در پ «  و آن   كند ي كمك م  ادشـ

به ي، وي رو ازاين   هاسـت؛ سـوزاندن قرآن ، سـوم شـده   فه ي به خل  انتقادهايي كه اسـت كه از   ن ي ا 

 به گمان  ي، خ ي واقعه تار   ن ي با توجه به ا  . افت ي شـهرت    - ها قرآن   سـوزاننده  - "المصـاحف  حراّق  " 

  » شـــده اســـتبا فا  "حرّفوا  "  به  ل ي تبد  قاف با  "حرّقوا  " شـــده اســـت و   تصـــحيف  ت ي روا  ما، 

را نگـه   حرمـت كتـاب خـدا مردم  "  فرمـايـد: مي   ع) بـاقر ( امـام    ي عن ي ؛  ) ٢٤٧ص    ، ش   ١٣٧٦، خويي ( 

باقر امام   را ي ز ؛  كند ي م  د أيي را ت   اين حقيقت هم   ث ي دقت در حد  . "ســـوزاندند  نداشـــته و آن را 

ــمـا چ   ان ي ـمن در م "  : كنـد كـه فرمود ي نقـل م  (ص)   امبر ي ـاز پ  ع) (    هيع ـد بـه و احترام    ي دارا   ي زهـا ي شـ

ــت  را بـه امـا كتـاب خـدا "   فرمـايـد: مي ع) بـاقر ( . بعـد امـام "كعبـه    . ٣. عترتم  ٢خـدا   كتـاب   . ١: م گـذاشـ

حرقوا  " وپيش  پس از واژگان   " كشـتند!  عترت او را ؛ كردند  ران ي خانه خدا را و  ؛ دند ي كش ـ  آتش 

پس نقل   ). ١٥١شـماره   ، ش   ١٣٨٨(ذاكري،  آتش زدن درسـت باشـد   د ي كه با   د ي آ به دسـت مي  "

تباه كلمه  نونده ي حرّقوا  جا به   ا فو حرّ اشـ ط شـ ط ناقل و در طبقه بعد توسـ بب توسـ ت   ، سـ ده اسـ شـ

  . هستند   قرآن كريم   ف ي قائل به تحر  كه آنان نسبت بدهند    به شيعه   كه به خرافه 

  شنونده بروز اشتباهات سهوي   -٩-٣

  : است كه گفت از محمد بن ملارد منقول  

  يوقت "  : ايد موده فر شـما ت شـده كه  ي روا   ما ي برا   ي ث ي حد   : ) گفتم ع صـادق ( به حضـرت  « 

ان ( معرفـت   امـ ان و حق امـ امـ ه امـ ــت   ي، افت ي ـ  ) بـ ــرت فرمود   " ! بكن   ي هر چـه خواسـ ه" :  آن حضـ   بلـ

د   ا ي   دزدي كنند  ا ي  اگرچه زنا "  : د ي محمد بن ملارد پرس ـ . "گفتم  ن ي چن  رت    " ؟ باده بنوشـ آن حضـ

ما خود به خاطر  اند كه انصاف نداده ما   به خدا سوگند در حق  ! انا الله و انا الیه راجعون " : فرمود 

  ن يا   چه گفتيم آن  ! برداشــته شــده باشــد  ها از آن (تكاليف عملي)    گاه  و آن   م ي ش ــبا   أخوذ عمل م 

  -اري اندك و خواه بس   خير  خواه   - چه خواستي هر    ي، افت ي معرفت به امامان و حق آنان   ي وقت   : بود 

ــود مي   رفتـه ي از تو پذ   بكن كه  ــيـاري از خوش ٤٦٤ص  ، ٢ج  ، ش   ١٣٧٩(كليني،   شـ خيـالان  ). بسـ

و    افتند ي ي م   ش ي طلب خو راحت  طباع   مناسـب ديني را   چنين اين نيز كه    كاهل منش يا    لوح سـاده 
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راغ م   در آن را   يح و قبا  ي معاص ـ  ارتكابِ  زِجوا   ي حت    .افتندي   تفكرات گرايش  ن ي به ا   د، گرفتن ي سـ

  ) ٢٤٢- ٢٤١ ، ش  ١٣٨٩(مسعودي، 

  مخالفان عقايددادن از دين خود و سست نشان  دفاع .١٠

علل از   ي ك . ي كند ي م  دا ي بروز پ   ي ن ي د   د ي عقا   مختلف   های درزمينه   ي ن ي د   ان ي راهنما   تســامح 

چون هدف را   ي گاه   ي عن ؛ ي اســت   وســيله به قداســت از هدف  ت ي ســرا   ، گســترش  ن ي ا   و عوامل 

ــمـار ي مقـدس م   ــ  ، م ي شـ ــت راكنـد  ك ي ـكـه مـا را بـه آن هـدف نزد   ي ا لـه ي هر وسـ  ، حظي از قـداسـ

  ين ي د  د ي به جهت دفاع از عقا   وران، سخن   عالمان و   ه ك  افتد ي بارك م اتفاق نام اين  ي گاه  . يابد مي 

 ــ  ، جـامعـه   ي ن ي د   ي كردن رنـگ و بو   ظ ي غل   مخـالفـان و بـاهـدف   ي ن ي د   د ي ـخود و رد عقـا  هـا را لـه ي وسـ

ــر ١٢٩- ١٠١ص    ، ١٦ج    ، ش   ١٣٨٣(مطهري،   گـذارنـد مي وا و بـه حـال خود    د ن ـكن ي نم   د نق ـ   ). بشـ

ا   ي همواره در پ  ه عقـ ا   د ي ـآن بوده كـ د و عقـ الا جلوه دهـ ان خود را تحق   د ي ـخود را بـ الفـ و    ر ي مخـ

  يبرخ ، مثال  ي برا  ؛ به سـاخت خرافات و اوهام پرداخته اسـت   ، راه  ن ي در ا   ي و گاه   داند گر  ت پس ـ

بيت  اهل و مكتب   ع ي با مكتب تش ـ  رويي ا ي را در رو   ي خرافات   ، از اهل سـنت در حوزه فقه و احكام 

ــمـان در روز   كننـد مي افراد از ابن عبـاس نقـل    ي برخ   مثلاً  ؛ انـد كرده جـاري  قلم    ع)، بر (  كـه آسـ

  چنين هم . گشـت   دار ي آسـمان از آن روز پد  ي و سـرخ   سـت ي خون گر   ع) (   ن ي حس ـشـهادت امام  

ــمـان ن ك ي م   ت ي ـحكـا  ــت كه   خون   اي اندازه به ند كه آسـ ــك   و   ها كوزه   گريسـ   پر از خون ها مشـ

نقل   عه ي ش ــ  ت يا و روا   د ي نشــان دادن عقا  ســســت  باهدف را   ي موهوم   هاي داســتان   ن ي چن  . گشــت 

  ). ٣٦٥ص ، ق  ١٤٢٢(قندوزي،   . كنند مي 

را   طالب ابي بن كه بتوانند شــخصــي مانند علي اين براي   هم عاص  عمرو بن  افرادي مانند 

هنـد «آكلـه الاكبـاد» را   و فرزنـد   خلع كننـد كـه جن و انس بر ليـاقتش معترف بودنـد، از خلافـت  

،  ٤ج ، ش  ١٣٩٨كردند. (محقق داماد، فضايل آل علي را محو مي ا گردانند، جانشـين رسـول خد 

  ). ٢٣٥ص 

حذف  قرآن از  ي اد ي مقدار ز ها بر اســاس آن   اند كه داده نســبت   ع) ائمه ( به  رواياتي كه 

ــت  ــده اس ــند اعتبار ندارد و   ازنظر   وجه هيچ به   ، ش ــقاط    ا ي   ف ي كه بر تحر   ث ي احاد   گونه اين س اس
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اعتبار جلوه ي ب  ي برا   ان ولات دشمنان اسلام و منافق ع از مج   ، كند ي دلالت م   قرآن  از   يي ها قسـمت 

 ) ٢٥٣ص ، ٣ج   ، ش   ١٣٧١. (مكارم شيرازي و هم كاران، است  قرآن دادن 

  يقرآن محكماتبه  ها آنو عدم ارجاع  ياز متشابهات قرآن يرويپ. ١١

ابهات  ي رو ي پ    يهاري و تفس ـ  ل ي و تأو  ي به محكمات قرآن  ها آن و عدم ارجاع   ي قرآن   از متشـ

ــت نا  ــت كه   يي ها راه   ، ازجمله ها آن از   درسـ  ــ  ي فرهنگ   رات يي موجب تغ  اسـ   مطلوبنا   ي و ارزشـ

  : داشته است   چنين اظهار   ينه زم   ن ي در ا   يي طباطبا   لامه مرحوم ع   . شود مي 

ــدي كـه   ب انحرافـات و مكـات ـهـا،  بـدعـت انواع  «    ــلام (   امبر ي ـبعـد از رحلـت پ   فـاسـ بـه  ص) اسـ

كه  نظر كسـاني متشـابهات يا تأويلات ناصـواب اسـت.  ي رو ي پ ناشـي از  ها اكثر آن   ، وجود آمد 

 يزجا   نبيا ا   ي گناه را برا   ا ي   ند يد را برگز   ار ي اخت   و يا يا مسـلك جبر  معتقد به جسـم بودن خدا شـدند 

  .» ت اسـت به محكما   ها آن عدم ارجاع   قرآني و متشـابهات   اخذ از   ي ناش ـ  ها اين همه   ... و  ند شـمرد 

 جي ترو   ، در توده مردم   ي گـذار ير ث أ ت ـ  ي گران برا كـار فتنـه   ) ٤٢- ٤١ص    ، ٣ج    ، ق   ١٣٩٣طبـاطبـايي، 

  ياتازه   ز ي چ  ن ي ا   . مشـكل اسـت   ها جواب آن مردم آسـان و   ي برا  ها آن   فهم   اسـت كه   هايي غالطه م 

  : اشاره شده است  مطلب   ن ي به ا  قرآن كريم در خود   خوشبختانه بوده و   رباز ي و از د   ست ي ن 

ا ا *    مَّ
َ
اتٌ فَأ ابِھـَ خَرُ مُتَشـــَ

ُ
ابِ وَأ مُّ الْکِتَـ

ُ
اتٌ ھُنَّ أ هُ آیَاتٌ مُحْکَمـَ ابَ مِنْـ كَ الْکِتَـ نْزَلَ عَلَیْـ

َ
ذِي أ ذِینَ فِي ھُوَ الَّ لَّ

یلِ  وِ
ْ
ابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأ بِعُونَ مَا تَشـَ یْغٌ فَیَتَّ خُونَ فِي قُلُوبِھِمْ زَ اسـِ هُ وَالرَّ یلَهُ إِلاَّ اللَّ وِ

ْ
هِ وَمَا یَعْلَمُ تَأ

  ) ٧ عمران: آل ( *.  الْعِلْمِ 

ت   هايشـان دل در  كسـاني كه      اند،ه كرد م گ را  فطرت و انحراف اسـت و راه راسـت    ي نادرسـ

  هاآن بر   ي زندگ  ملي و روش ع   عت ي و شــر   ده ي كه عق   كنند مي را ترك   ي ق ي اصــول واضــح و دق 

اش  هبه صدق سرچشم آن ي  برا  د ي با  ها آن   ق ي كه در تصد   افتند ي م   هي دنبال متشاب  و  استوار است 

  كهدرصورتي  آشناست؛   ق ي كه تنها اوست كه به همه حقا   يد مطلب گرد   ن ي ا   م ي شد و تسل متكي  

  ). ٥٤٨- ٥٤٧ص   ، ١ج    ، ش  ١٣٨٦سيد قطب، دارد (  ي بوده و جولانگاه محدود  ي نسب   ي فهم بشر 

 يخلاف حق برا بر   ي ر ي و تفس ـ  هند قرار د  ز ي را دسـتاو   ات ي آ  ن ي ا كوشـند  مي  افراد منحرف معمولاً

ــت كننـد تـا در م   هـا آن  ــازنـد  هـا آن و    د ين ـنمـا   ي ز ي انگ ، فتنـه مردم   ان ي ـدرسـ  را از راه حق گمراه سـ

علم و دانش در  ازنظر كه   ها آن البته    ). ٥١٦ص   ، ٢ج  ، ش   ١٣٧١ان، هم كار (مكارم شــيرازي و 
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ــرار آن  ع) (  ي هد و ائمه  ص) (   امبر ي پ   مانند اولند   ف ي رد  ــيرازي و  (   . آگاهند   از همه اس مكارم ش

  ) ٥١٧ص   ، ٢ج    ، ش  ١٣٧١ان، هم كار 

از   ي ا و پاره   ف ي ضـع   ث ي احاد   بعضـي به اسـتناد    ، با از دانشـمندان اهل سـنت   ي سـفانه جمع أ مت 

ابه  ات ي آ  رار بر ا   ، متشـ م د   با همين   امت ي خداوند در ق  دارند كه   ن ي اصـ ود مي   ده ي چشـ   يدر قالب   ، شـ

 ،٢ج   ، ش   ١٣٧١ان، هم كار (مكارم شـيرازي و   رنگ و مكان اسـت   ي و دارا  آيد درمي   ي جسـم 

  ). ٣ : (حج  پردازند ي علم درباره خدا به جدال م   بدون   و البته   ) ١٠٨ ص 

  نتيجه

كار و اخلاق و كردار انسان مذهبي،  هاي خرافي رنگ ديني بگيرد، بر همه اف اگر انديشـه 

در اين ميان قدرت  كننده خواهد بود. ، ويران ر ي گ عالم   ســايه خواهد افكند و مانند يك بيماري 

ــان ر   ، دوري از قدرت تفكر و تعقل   كه كند؛ چنان نقش را ايفا مي   ترين مهم   ، عقل و تفكر  ا انسـ

ا  خرافـات و موهومـات مي   بـه ورطـه  د تـ ــانـ دو امري را  كشـ اور كنـد. بـ و    تعقـل   ن برهـان منطقي بـ

ــه ترين راه مهم از    ، خردورزي و نيز توكـل بـه خـداونـد متعـال    دوانيكـارهـاي فردي مبـارزه بـا ريشـ

به معرفت   يابي دسـت  و   بالا بردن سـطح علم و آگاهي نيز خرافات در دين و زندگي فرد اسـت. 

ــت،  ــول دين و عدم تقليد  ر مطالعه و تحقيق د با   درسـ پيروي كامل از تعاليم  و    كوركورانه   اصـ

لذا  اسـت؛ محفوظ ماندن از ظلمات خرافات و انحرافات   ضـامن ني،  بخش رهبران آسـما حيات 

ردن خرافات در دين رسـالت  كن ك فرهنگي و آموزشـي كشـور براي ريشـه ديني،  تمام نهادهاي  

ــارات جبران   عظيمي  را بـه اجتمـاع و    نـاپـذيري بر دوش دارنـد و كوتـاهي در اين زمينـه قطعـاً خسـ

هاي  آموزشــي جامعه و حوزه و هاي فرهنگي  دســتگاه   مســير اين   در   . دين وارد خواهد ســاخت 

در  پرقدرت چنان روشــن و از دين بزدايند و دين حقيقي را  ها را وظيفه دارند كه خرافه   ، علميه 

  تأثير، قدرت غالب و  جديد هاي  كه در برابر گزاره  معرض ديد و فكر مخاطبان خود قرار دهند 

  باشند.   داشته نافذ 
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  . البلاغه نهج 

  صادر.   دار   ناشر  سوم، بیروت: چاپ   )، لسان العرب، ق   ۱۴۱۴(  ن ی الد جمال  ، نصاري ابن منظور الا 

 و  اســلام  تاریخ  تخصــصــی   کتابخانه   قم: ، از خرافات اجتماع   ای نمونه   ، ) ش  ۱۳۳۹محمدرضــا ( اســلامی الویری، 

  . ایران 

  . نشر مرکز   تهران: ، ترجمه عباس مخبر،  و سقوط لیبرالیسم  ظهور  ، ) ش  ۱۳۶۷(  آربلاستر، آنتونی 

  ره افسانه، تهران: چاپ و نشر عروج.   ، ش  ) ۱۳۹۰ایازی، محمدعلی و پویا، حسن ( 

  )، تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ش  ۱۳۷۹اکبر ( حسنی، علی 

  موسسه انتشارات امیرکبیر.   تهران:   ، اعلام القرآن  )، ش   ۱۳۷۱(   مد مح ،  خزائلی 

  نشر دارالزهرا.   بیروت:   ، البیان فی تفسیر القرآن   )، ش  ۱۳۷۶ابوالقاسم ( خویی،  

  نشر حکمت.   تهران:  ، تشیع   المعارف دائرة ، ) ش  ۱۳۷۸(  صدر و دیگران  ، جوادی، احمد 

  والسنت، قم: نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. )، الاعتصام بالکتاب  ش  ۱۳۸۷(  سبحانی، جعفر، 

  نشر احسان.   تهران: مصطفی،  ، خرمدل  : مترجم ویراست دوم، ، تفسیر در سایه قرآن  )، ش  ۱۳۸۶(   سید قطب، 

  . دفتر نشر فرهنگ اسلامی   تهران: ،  تفسیر نوین ،  ) تا بی (   محمدتقی شریعتی، 

  موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.  قم:   ، المیزان فی تفسیر القرآن  )، ق   ۱۳۹۳(   ن ی محمدحس سید  طباطبایی،  

 نشر دارالمعرفه.  بیروت: ،  جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،  ) ق  ۱۴۱۲(  جریر   محمد بن طبری،  

 ــ  نشــر  قم:  حســینی،   اشــرف  : علی بن جمال ، محقق الموده   ینابیع   ، ) ۱۴۲۲(   م ی ابراه   ســلیمان بن قندوزی،   وه دارالأس

  و النشر.  عه للطبا 

د بن یعقوب (   کلینی،  افی،   اصــول   )، ش   ۱۳۷۹محمـ ه   کـ اقر کمره ای،   ترجمـ دبـ اریخ و   محمـ ات تـ العـ قم: دفتر مطـ

 معارف. 

 )، هزار سخن در شناخت اسلام، تهران: انتشارات فرهنگ. ش  ۱۳۸۸کمالی دزفولی، سید علی ( 
  مدرسین حوزه علمیه، قم: نشر صحیفه خرد.  مجمع  ، فات ی تحر  ی، عزادار  ، عاشورا   )، ش  ۱۳۹۰(   ی محمدعل کوشا،  

ــطفی (  ــید مص ــن گری دینی ( ش  ۱۳۹۸محقق داماد، س ــا ۳)(الف)، روش رات  ) فاجعه جهل مقدس، تهران: انتش

  م. چهار سخن، چاپ  

ــطف   محقق داماد،  ــید مص ــن گری   )(ب)، ش  ۱۳۹۸(   ی س ــارات  ) در دادگاه جهل مقدس، ۴(   ی ن ی د روش   تهران: انتش

  سخن. 

  موسسه الوفاء.   بیروت: ، بحارالانوار   ، ) ق  ۱۴۰۴محمدباقر ( مجلسی، 

  نشر دانشکده علوم حدیث.   تهران: ،  فهم حدیث  روش   ، ) ش  ۱۳۸۹(  ی عبدالهاد مسعودی، 

  دارالکتب اسلامی.   : ناشر   تهران:   نمونه،  ر ی تفس   ، ) ش  ۱۳۷۱کاران ( هم  مکارم شیرازی، ناصر و  
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  )، خرافات از دیدگاه قرآن، تهران: نشر بعثت. ش  ۱۳۸۹منتجب نیا، رسول ( 

 )، سیری در سیره نبوی، تهران: انتشارات صدرا. ش  ۱۳۶۶(  ی مرتض مطهری، 
  انتشارات صدرا.  قم:  با علوم اسلامی،   یی آشنا   ، )(الف) ش  ۱۳۷۹(  ی مرتض مطهری، 

 : انتشارات صدرا. قم  ، )(ب)، حماسه حسینی ش  ۱۳۷۹(  ی مرتض مطهری، 

 . قم: نشر صدرا  ، چهارم چاپ   ، مجموعه آثار ، ) ش  ۱۳۸۳(  ی مرتض مطهری، 
  انتشارات صدرا.  قم: ،  گفتار   بیست  ، ) ش  ۱۳۸۵(  ی مرتض  مطهری، 

  عقاید و آرای بشری، تهران: نشر نوید نور. )، اسلام و  ش  ۱۳۸۴(   یی ح نوری، ی 

  . ، مجله حوزه ساز خرافه ت، زمینه ضعف عقلانی ، ) ۱۳۸۸ ور ی (شهر  ی محمدتق اکبرنژاد، 

  ع). (  بیت ، چهارمین اجلاس مجمع جهانی اهل ۱۵۹شماره  ، افق حوزه نامه  )، هفته ۱۳۸۶مرداد   ۲۸(   ی عل ای، سید  خامنه 

کری، زهرا (  ازاده عسـ ل   نقش »  )، ش  ۱۳۸۹رضـ یعه»، فصـ ی تاریخ فرهنگ و غلات در تخریب چهره شـ نامه پژوهشـ

  تمدن اسلامی، زمستان، شماره یک. 

تان (  صـبوریان، محسـن و حمید پارسـانیا، حمید    نامه فصـل   «تحلیلی پیرامون فرازوفرود اخباریان»،  ، ) ش   ۱۳۹۷  تابسـ

  ، دانشگاه الزهرا. تاریخ اسلام و ایران 

، نشـریه  ۱۰۱داری از منظر امام حسـین (ع)»، شـماره  شـناسـی دین و دین )، «آسـیب ش  ۱۳۸۵عروتی موفق، اکبر ( 

 معرفت. 
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